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کنندگان نمی‌میرند اهدا
خرده روایت هایی از خانواده هایی که عزیزشان جان داد و جان بخشید

 انگار نه انگار که مهلا، دخترش، در میانشان نیست. برایش جشن‌تولد 
گزارش 

روز
گرفتـه اسـت. شـمع تولـد شانزده‌سـالگی‌اش را کـه می‌‎خواهـد فـوت 

کنـد، دلـش هـری پاییـن می‌ریـزد. قلبش گـر می‌گیـرد و لبخنـد روی 

لب‌هایـش می‌ماسـد. زل می‌زنـد بـه چهـره‌ آدم‌هـای اطرافـش کـه از 

وقتـی دخترش از دنیا رفته اسـت، عین افـراد خانواده کنارش هسـتند 

و مرهـم زخم‌هایـش. نمی‌داند چرا برخلاف همیشـه دلـش می‌خواهد 

این‌بـار تک‌وتنهـا روی مبـل چرمی گوشـه هال بنشـیند و توی سـکوت 

زل بزنـد بـه عکـس روی دیـوار. ذهنش پر می‌کشـد بـه تولد سـال‌های 

قبـل، امـا بـا یـادآوری اینکـه مهال دیگـر نیسـت و نمی‌آیـد، خانـه دور 

سرش می‌چرخـد. بغـض، گلویـش را ناجور گرفتـه اسـت. آرزو می‌کند 

دنیـا همان‌جـا بـه خـط پایانـش برسـد، اما صـدای زنـگ تلفن کـه بلند 

می‌شـود و خبری که از پشـت خـط می‌دهنـد، کمـی او را آرام می‌کند. 

قرار اسـت یادبودی بـرای اهداکنندگان عضو برگزار شـود و او هم یکی 

از میهمانـان اسـت. نگاهـش روی قاب‌عکـس مهال می‌مانـد و بـا او 

حـرف می‌زنـد: »فکـر مامـان را نکـردی کـه طاقـت نبودنـت را نـدارد؟«. بـا هامن عکس 

تـوی مراسـم حـاضر می‌شـود. مراسـم یادبـود بـا قرعه‌کشـی بـرای سـفر خانواده‌هـا بـه 

مشـهد پایان می‌گیـرد و نام آن‌ها هم بین دعوت‌شـدگان اسـت. بغض ترکیده، چشـم‌ها 

و صورتـش را خیـس کـرده اسـت. امام‌رضـا)ع( صدایـش را شـنیده کـه به مشـهد دعوت 

شده است.

یا
 ک

ی
مان

فر
ه 

وم
ص

مع

ار 
نگ

مه 
زنا

رو

ما از دست دادیم تا دیگران بمانند

ــروه اســت.  بــهــاره طــاهــری هــم هــمــراه ایــن گ
خــودش را کــامــل تــر معرفی می کند: خواهر 
جانبخش، بــابــک طــاهــری. هــنــوز حرفش 
به پایان نرسیده است که بغضش می ترکد 
و می گوید: بابک را در خانه »حسین« صدا 
مــی زدیــم. ما یک جــان در دو بــدن بودیم. 
نـــمـــی دانـــم چـــرا حــســیــن رفـــت و مـــن بــایــد 

 بمانم؟  �
دل بهاره حسابی برای برادرش تنگ شده 
است. می گوید: حسین ازدواج کرده بود اما 
گــر یــک روز همدیگر را نــمــی دیــدیــم، شب  ا
ــرد. به من  نــمــی شــد. شــب یــلــدا تــصــادف کـ
گفتند آسیب ‎دیدگی ‎اش در حد شکستگی 
دست و پاست. به بیمارستان که رسیدیم، 
تصورش را نمی کردم شرایطش تا آن اندازه 
حاد باشد. انگار خواب می دیدم. آرام نفس 
می کشید. رفتم بالای سرش و قولی را که به من 
داده بود، یادش آوردم. می دانید پیاده روی 

اربعین جزو برنامه های هرساله حسین بود. 
سال گذشته، قبل از آنکه بخواهد برود، گفتم 
»آخه درسته تنهایی بری؟«. جوابش هنوز 
هم توی گوشم زنگ می زند که گفت: »سال 
بعد با هم می رویم«. اما حسین چند وقت 
مانده به اربعین، کلیه ها و کبدش را بخشید 

 و رفت.  �
ک سپاری اش،  روزهای اول و در مراسم خا
آن قــدر حالم بــود که متوجه نشدم چطور 
مــا بعد تصمیم گرفتم به خاطر  گــذشــت. ا
او هــم کــه شــده، بلند شــوم و بــه دیــگــران هم 
روحــیــه بــدهــم. مــی دانــســتــم که اعضایش 
را یک خانم و آقای میانسال هدیه گرفته اند. 
همین موضوع بهانه ای برای صحبت کردن 
ــگــرمــی دادن بــه آن هــا  ــواده ام و دل ــانـ ــا خـ بـ
شــد. بــه مــادرم می گفتم می بینی؟ حسین 
نگذاشت چند خــانــواده، تکیه گاه و حامی 

خودشان را از دست بدهند.  �
نفس می کشیم، اما زندگی نمی کنیم!

کننده عضو  کاروان کوچک خانواده های اهدا
که از تهران به مشهد مشرف شده اند، شامل 
همه آن هایی می شد که نشان دادند خدا 
شانه هایشان را آن قدر ستبر و محکم آفریده 
است که طاقت سخت ترین درد دنیا را دارند. 
زمانی که این دریادلان میهمان امام هشتم)ع( 
بــودنــد، مــا هــم به میانشان رفتیم تا پای 
ترین  هــایــی بنشینیم که مهم  صحبت آن 
ــن لــحــظــه هــای  ــریـ ــت تـ ــخـ تــصــمــیــم را در سـ
گرفته اند و تکه هایی از وجــود  زندگی شان 

 عزیزشان را اهدا کرده اند.  �
ــروز قـــرار اســت یــک دنــیــا اشــک و لبخند  امـ
در آیینه های حرم مطهر تکثیر شود. گاهی 
صـــدای ضــجــه ای اوج مــی گــیــرد و روح آدم 
را مــی آزارد. اما همه آن ها چشم امیدشان 
به نگاه امامی رئوف است که آن ها را دست 
خالی برنمی گرداند. آن هــا دردی مشترک 
دارند و این نخستین بار است که به صورت 
 گروهی میهمان حرم امام رضا)ع( می شوند.  �

آدم جـــرئـــت نــمــی کــنــد هــمــراهــشــان شــود 
ــرور کند؛ البته نیازی  و ریــز خاطراتشان را م
به شاخ وبرگ دادن حرف های آن ها نیست. 
کلمه ها خودشان روایتگر هستند. مادر سحر 
هنوز بعد از گذشتن چهار ســال از ماجرای 
مــرگ مــغــزی و اهـــدای عضو بــدن دخترش 
بغض می کند و مدام و پشت سر هم می گوید: 
ــود!«  ــاش ســحــر هــنــرمــنــدم هــنــوز هــم بـ ــ ک «
و پشت بندش ادامــه می دهد: بعد از رفتن 
او نفس می کشیم امــا واقعیتش ایــن است 
که دیگر زندگی نمی کنیم. یادآوری روز تلخی 

که هنوز تلخی اش در کامش است و رگه های 
خ مــی کــنــد و بــه اشــک  ــر ــ چــشــم هــایــش را سـ
مــی نــشــانــد، شــرمــنــده مــان مــی کــنــد وقــتــی 
روایــت می کند: سحر در اوج نوجوانی بود؛ 
شانزده ساله و عاشق عکاسی و همه ماجرا 
هم به همین موضوع بر ‎می گردد. کاش آن روز 
ظهر که از مدرسه برگشت و می خواست مثل 
همیشه برای عکاسی کردن همراهی اش کنم، 
بهانه ای جور می شد و نمی رفتیم. انتخاب 
، پشت بام شش طبقه ای بود  این بار سحر
کــه بــا هــم رفــتــیــم. خــدا روز بــد را بـــرای هیچ 
ــاورد! نــمــی دانــم آن لحظه  ــی خـــانـــواده ای ن
حواسم کجا بود که سحر برای عکاسی از غروب 
آسمان، عقب عقب رفت. تصویر افتادنش 
هنوز بعد از چهار سال از جلوی چشمم محو 
نشده است. مدام با خودم فکر می کنم خوابم 
؟ واقعا بعد از گذشت چهار سال هنوز  یا بیدار
باورم نمی شود که قلبم طاقت این همه درد 

 را داشته است و من دوام آورده ام.  �
صحبت هایش را با اشکی که روی گونه هایش 
ــد: از قــلــب  ــی دهـ ــه مـ ــ ســـر مـــی خـــورد، ادامـ
، بعید  سخاوتمند و دوست داشتنی سحر
هم نبود که جان ببخشد و برود. من خیاط 
هستم و مدام برای او لباس می دوختم و یادم 
هست هیچ وقت هیچ کدامشان توی کمد 
ل قشنگی که می آورد،  نبود. سحر با استدلا
مرا هم قانع می کرد: »مامان! فلان دوستم 
دستشان خالی است؛ از این لباس خوشش 
آمده بود، یا همکلاسی‌ام، عاشق پیراهنم 

شده بود و نمی‌توانستم نه بگویم«.

خداحافظی قهرمانانه

عکس نادیا، قهرمان ژیمناستیک، را مادرش 
باافتخار سر دســت گرفته اســت. بــرای یک 
، از دســت  ــر از ک ت ــا مــادر هیچ ســوگــی دردن
ــال هم  ــیــســت. صـــد ســ دادن فـــرزنـــدش ن
که بگذرد، داغ تازه است. مریم مرجانی خرداد 
سال1397 را از خاطر نمی برد: نادیا به خاطر 
 . حادثه ای به کما رفت. جوان بود و ورزشکار
ــردد. تــصــورش را هــم  ــرگ ــه ب امــیــد داشــتــیــم ک
نمی کردیم که بخواهد ما را تنها بگذارد، اما 
گفته پزشک معالجش ناامیدمان کرد وقتی 
که گفت نادیا به کمک دستگاه، نفس می کشد 

گر دوست داریم، می توانیم اعضای بدنش  و ا
را اهــدا کنیم. دختر قهرمان من با آن همه 
شور و نشاط، مگر ممکن بود دل از زندگی 
ــا آن روز این قدر  بکند و بـــرود؟ هیچ وقت ت
عاجزانه خــدا را صــدا نــزده بــودم. خواستم 
دخترم را بــرگــردانــد امــا انگار قبل تر از مــن، 
مـــادران دیگری هم بودند کــه بــرای شفای 
جگرگوشه هایشان، دست به دعا برداشته 
بودند و خدا صلاح ندانست که نادیا بماند. 
 32عضوش اهدا شد تا جان آن ها را نجات 

بدهد.  �

دلخوشی کوچک یک مادر

کت کنار هم نشسته اند.  مادر و دختر خیلی سا
کارد آویخته شده بر گردن آن‎ ها با دیگران  پلا
فرق می کند. عکس یک دختر و پسر جوان 
ــل بــا هــم خواهر  ــه دراص ــاب گــرفــتــه انــد ک را قـ
و برادرند و به فاصله چند سال، مرگ مغزی 
 شده اند و هر دو اعضایشان را اهدا کرده اند.  �
رقیه داوودی، مــادر آتنا و علیرضا معروفی 
اســت. مــی گــویــد: علیرضا به خاطر تشنج، 
ــرا  ــزی شـــــد. قـــبـــل از ایـــــــن مـــاجـ ــغــ ــرگ مــ مــ
از صداوسیما روایت کسانی را که مرگ مغزی 

 شده بودند، شنیده بودم.  �
دیگر نمی تواند حــرف بــزنــد. خیلی تلاش 
می کند اشک هایش را مهار کند اما نمی تواند. 
بریده و تکه تکه ادامــه می دهد: یعنی پسر 
من دیگر به این دنیا برنمی گردد؟ می دانید 
تصمیم گرفتن در آن لحظه سخت است. 
ــورد اهــدای  ــ هــرقــدر هــم کــه اطــاعــاتــت درم
عضو کامل باشد، بازهم امیدواری عزیزت 
چشم هایش را باز کند و به دنیای تو برگردد. 
ــه او هــرگــز  ــ ــا دکــتــرهــا اطــمــیــنــان دادنــــد ک امـ
برنمی گردد؛ به همین دلیل مهر رضایت من 

 و پدرش روی برگه ای نشست.  �

رقیه خانم می گوید: دنیا بی رحم تر از این 
حرف هاست. اصلا نگاه نمی کند شانه هایت، 
طــاقــت ایـــن مصیبت بـــزرگ را دارد یــا نــه. 
می دانید هنوز با رفتن پسرم کنار نیامده 
بودیم که دخترم بیمار شد و به خاطر خطای 
پزشکی به کما رفت و دوباره همان تشخیص 
ــود کــه مــی شــنــیــدیــم و پــزشــک  ــ ک ب دردنــــــا
ــام کـــرد کــه مــرگ مــغــزی شــده  معالجش اعـ
است. فکر می کردیم دیگر این یکی را خواب 
بینیم امــا متأسفانه واقعیت داشــت.  می 
دوباره همان دستگاه ها و نفس های کوتاه 
و منقطع و جسمی که رابطه اش با دنیا کاملا 
قطع شده بود. باز همان برگه و همان امضا 
ک کــه امــیــدوارم هیچ  ــا و همان بدرقه دردن
خانواده ای شاهدش نباشد. ما دخترمان 
را هم تا اتاق عمل همراهی کردیم تا اعضای 
بدنش را برای هدیه به دیگران بردارند. داغ 
پشت داغ خیلی سخت است، خیلی. میان 
اشک هایی که روی صورتش سر می خورد، 
لبخند کوچکی جا خوش می کند: فقط به این 

دلخوشیم که زندگی بخشیده ایم.  �

بهت ماندگار

صــدای گریه مــادر امیرحسین رفیعی مجد 
بلند می ‎شود و اوج می گیرد. خودش راضی 
بــه حــرف زدن نیست. خــالــه اش می گوید: 
امیرحسین هجده ساله بود و در تصادف، 
ــال گذشته است  ــد. یــک س مــرگ مــغــزی ش

و می دانم که بیشتر اعضای بدنش را اهــدا 
کرده اند؛ قلب، کلیه، چشم، روده، کبد و... 
ــادرش هــنــوز در بــهــت اســت و بـــاورش  امــا مـ
نــمــی شــود. نــه حــرفــی مـــی زنـــد، نــه چــیــزی 
می خورد و همین حالی را دارد که می بینید.  �

25000بیمار، چشم انتظار پیوند عضو

سرانگشتی هم که بشمارم، با پنج، شش نفری 
گفت وگو کرده ام. در مکث و بغض خانواده ها 
یقینی هست که می دانند عزیزشان زنده 

 است و از دست نرفته است.  �
فرشته ایزدی، مدیر واحد مددکاری انجمن 
اهدای عضو ایران، می گوید: قرعه کشی برای 
سفر به مشهد، هدیه مراسم یادبودی است 

کــه در روز اهــدای عضو بــرای خانواده های 
 جان بخش برگزار می شود.  �

ــزار بیمار در کــشــور  او ادامـــه مــی دهــد: 25هـ
در فهرست انتظار برای پیوند عضو هستند. 
هر بیمار مرگ مغزی می تواند هشت عضو 
را به هشت بیمار نیازمند اهدا کند و رسالت 

ما این است که این فرهنگ را ترویج کنیم.  �

25درصد خانواده ها رضایت نمی دهند

دکـــتـــر ابـــراهـــیـــم خــالــقــی، 
مسئول واحــد فــراهــم آوری 
ــدی  ــ ــونـ ــ ــیـ ــ اعــــــــضــــــــای پـ
نــشــگــاه علوم پزشکی  دا
مــشــهــد، هـــم مــی گــویــد: 

از سال1380 مصوبه اهدای عضو کلیه از فرد 
ح  زنده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطر
ح استقبال کردند.  شد و سه نفر از ایــن طر
در سال1381 پنج نفر و در سال 1382 پانزده 
نفر داوطــلــب بــرای اهـــدای عضو داشتیم 
ــوع پــیــونــد عــضــو از کــســی  ــوض ــج م ــدری ــه ت و ب
ــاد. ما  ــتـ ــزی شـــده بــــود، جـــا افـ ــغ ــرگ م ــه م ک
کنندگان  1402 بیشترین آمــار اهدا در سال
عضو در استان را داشتیم. این افراد شامل 
174نفر می شدند که به 733نفر جان دوباره 

 دادند.  �
او یادآوری می کند: با وجودی که در مرگ مغزی 
کــامــا مسجل اســت که بیمار برنمی گردد، 
هنوز 25درصــد از خانواده ها راضــی به این 
کار نمی شوند. دویست بیمار بــرای گرفتن 
کلیه در فهرست انتظار هستند و به کمک 

این خانواده ها نیاز دارند.

چشم انتظار معجزه

فرازونشیب های زندگی از ناهید سلیمی، یک 
زن توانمند ساخته است؛ فرازونشیب‎ هایی 
کــه او در طــول عمر تجربه کرده، باعث شده 
است به این باور برسد که زندگی، خود جنگ 
است و نباید قافیه این جنگ را باخت. با اینکه 
سیزده سال از حادثه ای که برای همسرش 
اتفاق افتاده است می گذرد، هنوز هم تردید 
آن لحظه ای را دارد که باید بــرای اهــدای 
عضو رضایت مـــی داد. نــام و نام خانوادگی 
ــی آورد: »خــســرو  ــ ــ ــار م ــخ ــت ــااف هــمــســرش را ب
برارزاده« و می گوید: توی کار نصب آسانسور 
بود و به خاطر حادثه ای که در محل کارش 
خ داد، ضربه مغزی شد. مدتی بیمارستان  ر
بود اما همه ساعت هایی که منتظر بودیم 
 ، چشم باز کند، بی فایده بود. در آخر هم دکتر
کی را ریخت روی دست ما و پیشنهاد  آب پا
ــدا کنیم. من  داد اعضای بــدن خسرو را اه
و خانواده خودش، هیچ یک حاضر به انجام 
این کار نبودیم. هر روز احتمال می دادیم 
خ بدهد اما این طور نشد. آن  معجزه ای ر
زمان پسرم دوازده ساله بود و من مدام به این 
موضوع فکر می کردم که با یک پسر نوجوان 
چه باید بکنم، اما دکتر می گفت وقت تنگ 
است. سرانجام من و خانواده همسرم به این 
نتیجه رسیدیم که اعضای بدنش را اهدا کنیم 
و یقین دارم که خودش هم از ایــن تصمیم 
خوشحال بــود و به همین دلــیــل، امضای 

 نهایی را کردیم و او را به خدا سپردیم.  �

حــالا پسرش یــک هفته ای است 
ازدواج کرده است و ناهیدخانم 

هـــم مــثــل خــیــلــی هــای دیــگــر 
فکر می کند سفر به مشهد، 

هـــــدیـــــه ای 
از طـــــــــــرف 
خـــــــســـــــرو 
ــه او، پسر  ــ ب
و عــروســش 

است.  �


